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▐محمد  مشاري▐ فرهنگ هاي لغت، عمد تاً از د انشگاه چنین تعریفي ارائه کرد ه اند : »نهاد ي براي آموزش عالي که 
د انشجویان را د ر رشته هاي متنوع علمي و با تسهیلات گوناگون آموزش می د هد  و به ایشان رتبه هاي آموزشي اعطا 
می کند « و یا به قول آکسفورد : »موسسه ی آموزشی سطح بالا که د ر آن مطالعه ی د انشجویان برای مد رک و تحقیقات 
علمی صورت می گیرد « .این تعاریف اگرچه د ر شــناخت د انشگاه و ساختار آن مؤثر است، اما د ر فهم و د رک یکي از 
کارکرد هاي حیاتي آن، نارساست از آن  رو که د رباره ی جایگاه و نقش این نهاد  د ر اجتماع معاصر ما سکوت کرد ه است. 

ضروري است که مروري د وباره بر این موضوع د اشته باشیم.

چنان که گفته شد ، د ر بد و امر به نظر می رسد  که د انشگاه، نهاد ي است مثل د بستان و د بیرستان. د ختران و پسران ما 
ابتد ا وارد  د بستان می شوند  و بعد  به مرحله ي تحصیلات متوسطه پا می گذارند  و پس از گذراند ن این د وره، به د انشگاه 
می روند  تا تحصیلات عالي را فرابگیرند . تا همین جا یك تفاوت جد ي بین د انشگاه و سایر مراحل تحصیلي قبل از آن 
هست: کود ک از د وره ي ابتد ایي به د وره ي راهنمایي و متوسطه هد ایت می شود  و پس  از آن هم نوبت د انشگاه است. 
تفاوت د ر اینجاست که جوان ما پس از گذراند ن د وره ي تحصیلات د انشگاهي، مستقیماً به جامعه تحویل می شود  و 
د ر بازار کار پا می گذارد . ماهیت و جنس کار انتخابي او هر چه باشد ، مد یون کیفیت تحصیلات د انشگاهي اوست، اما 
میزان پذیرش جایگاه شغلي و وجد ان کاري جوان ما د ر کجا تعیین می شود ؟ د ر خانواد ه؟ نزد  همسر؟ د ر گروه د وستان؟

این جنبه از موضوع مورد  تأکید  نگارند ه است. البته د انشجو با توجه به رشته ي تحصیلی اش تخصصي می آموزد ؛ 
یاد  می گیرد  که چگونه تحقیق کند  و چطور وارد  بازار کار شــود ؛ اما مهم ترین بخش ماجرا د ر هاله اي از ابهام قرار 
د ارد : چه کسي به د انشجو می آموزد  که جامعه پذیر باشد ؟ کد ام نهاد  مسئول آموختن نقش پذیري به د انشجو است؟ 
د انشجو از کجا باید  بد اند  که رابطه ي علم و ثروت د ر جامعه چیست؟ یا رابطه ي علم و سیاست چگونه است؟ چطور 
مي تواند  د ریابد  که بین تخصص او و سایر طبقات اجتماعي چگونه مناسباتي برقرار است؟ آیا د انشجو پس از اخذ 

مد رک تخصصي و ورود  به اجتماع از سایر مرد م برتر است یا فروتر و یا جایگاهي یکسان با د یگران د ارد ؟
پید است که مد یران محترم ما کمتر د رگیر این پرسش ها بود ه اند . اگر حواشي ایجاد شد ه براي پزشکان، جراحان، 
پرستاران، معلمان و سایر اقشار نخبه ي اجتماع را نشنید ه اید  ـ که حتماً شنید ه اید  ـ نگاهي به اخبار بیند ازید . به 
طیف گوناگوني از حواشي ناخوشایند  بر خواهید  خورد  که ذیل آسیب هاي مختلف اجتماعي د سته بند ي مي شوند . 

د انشگاه به مثابه گهواره
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از مســائل اجتماعي و پزشکي گرفته تا امور سیاسي، بخش زیاد ي از این حواشي د ر کنار کساني رقم خورد ه که 
فارغ التحصیل د انشگاه و د اراي مد رک د انشگاهي هستند . کساني که نیاموخته اند  چگونه د ر جامعه می توانند  حضور 
یابند  و به شــکلي کم  آسیب و بي  حاشیه فعالیت کنند ، بی آنکه مجبور باشند  براي اخذ حق  العلاج، بخیه ي صورت 
کود کي را بکشــند ! شاید  هم فرصت آموختن چنین قابلیتي را نیافته اند ! شاید  اساساً فرصتي به ایشان د اد ه نشد ه 

است که د ر این عرصه، کارورزي کنند !
د انشگاه به مثابه گهواره اســت. یك چهارد یواري اختصاصي. همچنان که والد ین، مهد کود ک خود  را به صورتي 
متفاوت از ســایر بخش های منزل، تمیز نگاه می د ارند  و د ر آســایش کود ک خود  بیــش از د یگر اعضاي خانواد ه 
می کوشند  و برآورد ن نیازهاي او را به ارضاي خواسته هاي خود  ترجیح می د هند . به همین سیاق باید  به د انشگاه 
نگریســت. د انشــجو د ر طي د وران تحصیل خود ، نیازمند   است که بیاموزد  جامعه پذیر و نقش پذیر باشد . او سلول 
زند ه ي اجتماع است. اگر د ر د انشگاه نتواند  بیاموزد  که چگونه روزنامه نشر د هد  و چطور بزرگ ترهایش را نقد  کند  
و شیوه ي انتقاد  از کم  و کاستی ها را یاد  بگیرد ، و یا نحوه ي گرد  هم آورد ن افراد  حول محورهاي فرهنگي و سیاسي 

را نیاموزد ، د یگر کجا امکان چنین مشق هایي را خواهد  د اشت؟
اگر کود ک را بیازاریم، همین که پا از گهواره بیرون گذاشت به د یگرآزاری خواهد  پرد اخت. همچنان اگر مبتني بر 
منطق استیلا و بی صبری با د انشجو رفتار کنیم، به محض فارغ التحصیل شد ن همین رفتار را د ر جامعه پي خواهد  
گرفت. تجربه ي مد یران فرهنگي د انشگاه، حاکي از این است که د انشجو شیوه ي رفتار با مخالف و منتقد  خود  را د ر 

د انشگاه می آموزد ؛ همین طور چگونگي تحلیل مسائل اجتماعي و سیاسي و همین طور رویکرد  متناسب را.
نگارند ه بازتعریف حد ود  و ثغور فعالیت هاي د انشجویي را ضروري می د اند . د انشجو باید  د ر حد ود  د انشگاه، فرصت 
مشق و تمرین فعالیت های فرهنگي و اجتماعي را د اشته باشد . ضروري است که قوانین متفاوتي وجود  د اشته باشند ، 
قوانیني که ملایم تر باشــند  و د ر تنظیم آنها سعه ی  صد ر بیشتري به کار رفته باشد . د انشجو اگر نتواند  د ر د انشگاه 
فعالیت هایي مثل نهاد سازی، حرکت هاي گروهي، تجربه هاي زیستي )خوابگاه(، سخنراني، مباحثه و مناظره و نقد  
و انتقاد  را مشــق کند ، فاقد  اعتماد  به  نفس لازم خواهد  بود  و براي انجام چنین فعالیت هایي د ر اجتماع، کنش و 

واکنش هاي شتاب زد ه ای خواهد  د اشت که نمی توان پایان د ل چسبي برایش متصور بود ■
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